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زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

اصلاحات احتمالی 
به کنکور سال آینده 

نمی رسد
انقلاب فرهنگی  دبیر شورای عالی  ایسنا: 
کشــور درباره تغییرات کنکور سال آینده 
گفت: قانون این اســت که هــر تغییری، 
یک ســال قبل بایــد انجام شــود؛ یعنی 
شــهریور باید اعلام کنیم. تغییرات برای 
ســال ۱۴۰۴ نخواهد بود و اگر اصلاحاتی 
انجام شود، برای سال ۱۴۰۵ خواهد بود. 
عبدالحسین  حجت الاسلام والمســلمین 
خسروپناه در جمع خبرنگاران در اردوگاه 
شــهید باهنر درباره گلایــه کنکوری ها از 
تراز نمرات در مصوبه کنکور شورای عالی 
انقــلاب فرهنگــی (مصوبه ســنجش و 
پذیــرش) گفــت: شــورای عالی انقلاب 
فرهنگی بــر مصوباتش تعصب ندارد. او 
با بیان اینکــه برخلاف مجلس که چنین 
اختیــاری دربــاره مصوبات خــود ندارد، 
شــورا می تواند بعد از گذشت شش ماه 
از مصوبــه، آن را تغییر دهــد، افزود: من 
به قاطعیت عرض می کنم اعضای شورا 
هیچ نفعی درباره این مصوبات ندارند که 
مثلا فرض کنید مدرسه غیرانتفاعی دارند 
یا مثلا مؤسسه آموزشی کنکور. ابدا چنین 
چیزی نیست. دبیر شــورای عالی انقلاب 
فرهنگی با بیان اینکه اعضای شورای عالی 
انقلاب فرهنگی معتقدند الان که دو سال 
از این مصوبه گذشــته و اجرا شده است، 
نیاز به اصلاحاتی دارد و حتما اصلاحات 
باید انجــام دهیم، ادامــه داد: به  همین 
 دلیل به هیئت های اندیشه ورزی ازجمله 
۳۱ هیئت اندیشه ورز استانی و هیئت های 
اندیشه ورز دانش آموزی و معلمان گفته 
شــده پیشــنهادها و نظرات خود را ارائه 
دهند تا هر بخش مصوبه که نیاز اســت، 

اصلاح شود. 
اصلاح به این معنا نیست که به کنکور 
سابق برگردیم و ملاک تست زنی را دوباره 
در جریان قرار دهیم. هم دانش آموزان و 
هم خانواده ها توجه داشته باشند که این 
اتفاق نخواهد افتاد. برخی می گویند این 
مصوبه باعث شده کلاس های خصوصی 
کتاب های درســی ایجاد شــود. مصوبه 
کنکــوری، دانش آمــوزان را به مدرســه 
بازگردانده، معلم و کتاب جایگاه پیدا کرده 
اســت و حالا می گوینــد معلمان اغلب 
کلاس  خصوصی می گذارند. ما که با کار 
خصوصی مخالف نیستیم. فعالیت های 
تعلیم وتربیت  چارچــوب  در  خصوصی 
و ســند تحول آموزش وپرورش اشــکال 
ندارد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی 
با بیان اینکه یکی از نکاتی که مطرح شد، 
بحث تــراز نمرات دانش آموزی اســت، 
ادامــه داد: در این راســتا مصوب کردیم 
دانش آموزانی که قبــلا دیپلم گرفته اند، 
می تواننــد معــدل خــود را ترمیم کنند. 
برخی پیشــنهاد می دهنــد امکان ترمیم 
معدل ندارند و یک ساختار دیگری برای 
سنجش ایجاد شود؛ یعنی در واقع کنکور 
بدهند و یک آزمون اختصاصی برای آنها 

در نظر بگیریم.

خبر یادداشت

در میان اربــاب فضل، نقش حقوق دانان 
در توسعه و تعالی جامعه چشمگیرتر است؛ 
از ایــن رو که کنشــگری های ایشــان تصویر 
هنجارهــای ممدوح و موجــه جامعه را به 
نظم حقوقی و شالوده قانونی مبدل می کند. 
این حقوق دانان هستند که بذر قانون گذاری 
را می کارند و به دست سیاسیون می سپارند 
تا بنای زیســت شایســته اجتماعی پی ریزی 
شــود. اگر حقوق دانان آزادی پرور و دادخواه 
باشــند، ســوگیری قــدرت و نظــم حقوقی 
برســاخته آن شــاخص های ســعادتمندی 
و مســرت جمعی را نشــانگر خواهد بود و 
اگــر خدای ناکــرده منفعت طلب یا قدرت و 
ثروت پرست باشند، تبدیل به ابزار صاحبان زر 
و زور برای موجه سازی و تسهیلگری جبابره 

خواهند شد.
در حوزه مکتوبات وطنی هم حقوق دانان ما پیشــتاز بوده اند. رســاله یــک کلمه را ببینید 
چگونــه در فضای تکلیف محور پرده از حق ها برمی دارد و حقوق بشــر را به زبان هنجارهای 
ممدوح یا رسمی یا اجبارشده با لسانی لطیف بیان بلیغ می کند و جامعه را یک قدم برمی کشد. 
احکام الســلطانیه ماوردی را بینید چطور قاعده مندی یاد می دهد و حکمران مسلط مسیطر را 
شــبان مقید موظف تعرفه می کند. تحریرات منصورالسلطنه عدل در حقوق اساسی یا اصول 
مشــروطیت افق دانایی ما ایرانیان را به ســمت حقوق اساســی و آزادی به بالابلندها می برد 
و دگردیســی از ســلطنت واجب الاطاعه را به سلطنت مقیده ســوق می دهد. به تعبیر استاد 
محمدعلــی موحد در مطلع کتاب «در کشــاکش دین و دولت» شمشــیر آهیخته در جدال با 
فرومایگی و ابتذال را به اهتزاز آورده و تشــتت قال و تصاریف احوال را به سوی رشد مردمان 

حواله داده و زمزه می کند:
هین بگو که ناطقه جو می کند/ تا به قرنی بعد ما آبی رسد

گرچه هر قرنی سخن آری بود / لیک گفت سالفان یاری بود
حــالا این ماییــم و میراث قدمــا. قلم زنی های دغدغه مندانه و از ســر ایران دوســتی میان 
حقوق دانان کم نیست. البته مشغله های جانبی کمتر فراغت نگارش مستمر را می دهد. برخی 
محققان یکه تازانه و فردی، ممارســت در ترویج و توســعه علم حقوق می کنند. نظیر اســتاد 
جعفر جعفری لنگرودی با کتاب مســتطاب دایره المعارف حقوق و ترمینولوژی یا اســتاد فقید 
دکتر امیرناصر کاتوزیان با تحریرات حقوق مدنی و فلســفه حقــوق و حقوق عمومی. لکن ما 
حقوق دان مردم نویس کمتر داریم؛ چون زبان حقوق اساســا همه فهم نیست و مفاهمه راحت 
با شهروندان یک چالش است. کمتر حقوق دانی است که فوت وفن گفت وگوی سلیس با مردم 

را بلد باشد یا بتواند با یک جایگاه رسانه ای حرف دل مردم را از منظر حقوقی تبیین کند.
قلم حقوق دانان بیشــتر توصیفی-توصیه ای است. یا در قلمرو هست ها و نیست ها به بیان 
قواعــد حقوقی می پردازند یا در اقلیم باید ها و نباید ها اصول و موازین را که شــالوده جامعه 

عادلانه باشد، ورز می دهند.
در این میان اســتاد نعمت احمدی را از سال ۱۳۸۳ شــناختم. قلم او نخستین میعاد بود. 
او خــوش ذوق و راحت نویس بود. هــر روز نویس بود؛ پرنویس اما غنی نویس. ســری دوزی 
نمی کرد. برای هر یادداشــت مطالعه داشت و این را می شد از روی میز شلوغ و کتاب های باز 
او حدس زد. بین رشــته ای بود و حقوقی محض نبود. برای همین هم مشرف به مسائل بود و 

تک ساحتی پیش نمی رفت.
مکــرر بــرای رویدادهــای مختلف از او یادداشــت می خواســتم و دریغ نداشــت. مرتب 
یادداشــت هایش را برای من می فرســتاد و بعــد از وفاتش فهمیدم برای همه می فرســتد و 
خــودش را نمی گرفت و از ارتباط گرفتن و تواضع داشــتن ابا نمی کرد. حــالا از آن رخداد تلخ 
ســالی گذشته و جامعه حقوقی از نعمتی بزرگ محروم شد و حقوق دانی آزاده و پژوهشگری 
تاریخ شناس و ایران دوستی پرکار و پای کار از میان ما رخت بربست. آن هم در کشاکش روزگار 
آزگاری که بیش از همیشه به بزرگ ترهای حقوقی نیازمندیم و چند صباحی است که از هیبت 

اندیشگی و پختگی های حزم اندودشان محروم شده ایم.
به شــاگردنوازی هایش و خاطراتی که با او دارم رجوع می کنم و یاد این کلام اســتاد مصطفی 
ملکیان می افتم که «آدم ها بیش از رزومه و تحصیلات و مناصبشان با انسانیت و شرافت و حسن 
معاشرتشــان تداعی می شوند». اول بار ســال ۱۳۸۳ با او آشنا شــدم. وقتی موضوع الواح گلین 

هخامنشی مطرح شــد و انگشت شمار بودند 
افرادی که هم ســبقه تاریخی داشته باشند و 
هم قواعــد حقوقی در عرصــه بین المللی را 
بدانند، تلفنی او را در جلســه ای در دادستانی 
کل دعــوت کــردم و بــرای راه حل یابی برای 
مفتوح کردن پرونده استرداد الواح به گفت وگو 
نشستیم و فتح باب آشنایی شد. در آن جلسات 
نخســتین او با روی باز و با وجود آنکه برخی 
او را خــودی نمی دانســتند، به عشــق میراث 
تاریخی کشور، بی دریغ و متواضعانه همکاری 
ورزید و بــا مطالعــات عمیــق تاریخی خود 
دیگــران را هم بــه وجــد آورد و از پیگیری و 

ممارست خسته نشد.
احاطه به تاریخ و اســتفاده از گزاره های 
تاریخی در تحلیل های حقوقی و اجتماعی، 
وجــه تمایــز او از همگنان بود. در اختــلاف بین دو خانواده معتبر، داوری به او ارجاع شــد و 
دوســتی طرفین باعث نشد از صدق و عدل فارغ شود و همواره رهیافت خود را بدون روتوش 
مطرح می کرد. می گفت کشــاورزم و فرزند روســتا و تبختر و تفاخــری در ارتباط با او ندیدم. 
مطالعه، قلم زدن و کشاورزی، اهتمام اصلی او بود و بیرون کردن او از دانشگاه هم باعث نشد 

ذوق ادبی و تتبع تاریخی و حقوقیش رنگ ببازد.
ایــن اواخر به او گفتم شــما رکورددار ژورنالیســت حقوقی و پرکارترین یادداشــت نویس 
حقوقی هستید و روزی نیست  مطلبی از شما نشر نیابد. برای او مطالعات بین رشته ای و صرفا 
در لاک حقوقی نبودن اهمیت داشــت و محاورات او همیشــه پر بــود از ارجاعاتی که لزوما 

حقوقی نبودند و تاریخ، جامعه شناسی، ادبیات و... در زمره آنها بود.
وقت شــناس بود و در مناســبت های حقوقی به فراخور سوژه های روز اجتماعی با دقت و 
سرعت یادداشت های عمیقی قلمی می کرد و داد سخن می داد. با حسن معاشرتی که داشت 
نوشــته های خود را به جز رسانه ها برای حلقه دوستان هم می فرســتاد و از آنها نظرخواهی 
می کرد. در پرونده هایی که با هم داشــتیم با وجود پیش کســوتی، پذیرا و منعطف بود و چنان 

مواجه می شد که جایگاه استاد و شاگردی قابل تمایز نبود.
بارها راجع به پرونده   قتل های محفلی کرمان با هم صحبت کردیم و چند مورد با هم درباره 

پرونده های مشابه، نظیر اسیدپاشی اصفهان مشورت داشتیم.
۱۰ روز قبل از بستری شــدن در بیمارســتان، گفت وگویی راجع به کارکــرد کمیته وکلای در 
معــرض خطر داشــتیم و او بــا روی بــاز و انگیزه ای الهام بخش، همیشــه مشــوق کارهای 
داوطلبانه و ترویج مســئولیت اجتماعی وکلا بود. هر بار مرا می دید، یادی از محصورین داشت 
و از انســانیت ورزیدن و محبت کردن مضایقه نداشــت. چــون کرمانــی و هم ولایتی زنده یاد 
هاشمی رفســنجانی بود، خاطراتی از گفت وگوها با او بر ســر مسائل سیاسی و تاریخی داشت 
و همواره ذهن توســعه خواه آیت االله هاشمی را تمجید می کرد؛ ولی تفکرات عدالت خواهانه 
او زمینه ای بود تا همیشه در قامت یک منتقد ظاهر شود. گاهی، از جمله آخرین ملاقات او با 
رئیس قوه قضائیه، از کارهای خوب تعریف و تمجید می کرد؛ اما این روحیه او باعث نمی شــد 
منتقد طرفدار مردم و آزادی خواه مســتغنی از قدرت نباشــد. از فراق او گفتن دشوار است اما 
مرگ، مرغ حق خوانی است که بر شانه همه ما خواهد نشست و... . مرغ حق خوان که با دلم 

می خواند رفت و این آشیانه خالی ماند.
در گیرودار پرونده شــخصی دکتر در کانون وکلا با هم گفت وگوهایی داشــتیم و نسبت به 
اقدامات دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز و دادگاه عالی انتظامی قضات در حکم ممنوعیت 
از وکالت، گلایه هایی داشت که پس از رحلتش با اعاده دادرسی و نقض آن بر تأسف ها افزوده 
شــد. مظلوم رفت و پــروژه هتک اعتبارش از ســال ۱۴۰۱ در منع تدریس در دانشــگاه آزاد تا 
ابطال پروانه، همه به روحیه لطیف اما استوار او صدمه وارد کرد. ولی برای من هماره سمبل 
استقامت برای آزادی و حقوق بنیادین و کنشگری فعال در مسیر حکومت قانون خواهد ماند.
وقتی یاد او می افتم برایم کتاب «من طرف حقیقت می ایســتم: جستارهایی در باب آزادی» 
با تقریراتی از کامو، هاول، اورول و راسل (ترجمه خانم آزاده کامیار) تداعی می شود. صداهایی 
کــه در تاریکی و هیاهو ما را به وجدان آزادی خواه مــان رهنمون می کند و یاد می دهد آزادی 
یک ارزش اســت و باید همیشه کنار حقیقت ایســتاد. دوست دارم مثل نعمت احمدی طرف 

حقیقت بایستم.

روحش شاد.

دکتر نعمت احمدی
 چگونه می نوشت؟

از سال ۱۳۷۳ و در ۱۴ سالگی، روزنامه های بزرگسالان را می خواندم. 
بــه  این  دلیل می گویم بزرگســال کــه پیش تــر از آن، روزنامه ویژه 
نوجوانان به نام «آفتابگردان» را که ابتدا ضمیمه روزنامه «همشهری» بود 
و بعدها مستقل منتشــر می شد، می خریدم. از «همشهری» شروع کردم و 
در ادامه «ایران» و سپس «اخبار». به سال ۱۳۷۶ و دوم خرداد که رسیدیم، 
اگر اشــتباه نکنم از ۱۴ بهمن خواندن روزنامــه «جامعه» و با توقیف آن و 
انتشــار با نام های دیگر «توس»، «نشاط» و «عصر آزادگان»، شد کار هر روز 
صبح. روزنامه را در میدان بهارســتان حدود هفــت صبح قبل از رفتن به 
دبیرستان تهیه می کردم. یادداشت نویسان اجتماعی افراد مشخصی بودند 
کــه دکتر نعمت احمدی ســتون حقوقی را هفته ای چند نوبت داشــت. 
همیشــه عنوان نویسنده پای یادداشــت خواننده را بیشتر ترغیب می کند. 
کمتر پیش می آمد که عنوان های «دکتر»، «حقوق دان» «وکیل دادگستری» 
و «اســتاد دانشگاه» در یک نفر جمع باشــد و دیگر افراد فقط یکی از این 
القاب را داشــتند. تفاوت نوشــته های احمدی، رویکــرد اجتماعی و بیان 
بی تکلف بــود؛ اغلب با بیان یک خاطره ای واقعی از گذشــته ها یا نقل از 
کتابــی تاریخی شــروع می کرد تــا به روزگار امروز برســد. ایــن روش در 
نوشته های مسعود بهنود هم وجود داشت. با این سبک افراد غیرمتخصص 
با مطالب حقوقی و قضائی آشــنا می شــدند. خود ایشان تعریف می کرد 
ستون نویســی حقوقی را با روزنامه «سلام» آغاز کرده و قلم را سیدمحمد 
موسوی خوئینی ها (مدیر مسئول روزنامه «سلام») به دست او داده است.

در ســال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱ که اینترنت فراگیر نبــود، رادیو های خارجی 
فارســی زبان به  عنوان رســانه ای مؤثر، مورد اقبال مخاطبان ایرانی بودند. 
ســاعت ۲۰ رادیو «بی بی سی فارسی» اخبار را با این جمله شروع می کرد: 
«اینجا لندن اســت، رادیو بی بی ســی». از ســاعت ۲۱ رادیــو «بین المللی 
فرانســه» برنامه داشت. ســاعت ۲۲ شــب رادیو «دویچه وله» یا «صدای 
آلمــان» خبر و تحلیل پخــش می کرد. البته «صــدای آمریکا»، «چین نو» 
و «اروپــای آزاد» هم بودند. رادیو «کویت» ظهرها یک ســاعتی ترانه های 
فارسی پخش می کرد و بخش خبری کوتاهی را پوشش می داد. از چند نفر 
شــنیدم در دوران خدمت نظام وظیفه روی برجک و درحال کشیک دادن، 
بــه رادیو «کویت» گــوش می داده اند! دکتر احمدی هر زمــان که اتفاقی 
رخ می داد و ماجرا جنبه حقوقی داشــت، با چنــد رادیوی مهم مصاحبه 
می کــرد. وقتی  در انتهای برنامه مجری می گفت: «گفت وگویی بود با دکتر 
نعمت احمدی، وکیل دادگســتری از ســاوه»، این پرسش در ذهنم نقش 
می بســت که ایشــان در ســاوه چه می کند که اغلب آنجاســت؟ بعدها 
فهمیدم که کشــاورزی و مزرعه پسته وسیعی در منطقه مشهور به دشت 
لویین دارد. ۲۰ ســال قبل روی رادیو های خارجی حساسیت زیادی نبود و 
حتی مصاحبه شخصیت هایی مانند علی اکبر ناطق نوری (رئیس مجلس 
شــورای اسلامی) و ســیدرضا زواره ای (حقوق دان عضو شورای نگهبان) 
را در دهه ۷۰ از «بی بی ســی فارسی» شــنیده بودم. یک بار هم دکتر ناصر 
کاتوزیــان با رادیــوی بین المللی فرانســه گفت وگو کرد کــه مصاحبه گر 

امیرمصدق کاتوزیان بود.
اینترنــت نیز از دهه ۸۰ فراگیر شــد و ســایت یا به بیان درســت تر «پایگاه 
خبری»، به جمع رســانه ها اضافه شــد. جــدای از خبرگزاری های دولتی 
«ایرنا» و «ایســنا»، چنــد پایگاه مســتقل مانند «روز» (نزدیک به ســعید 
حجاریان) و «رویداد» (ارگان رسمی جبهه مشارکت ایران اسلامی) فعال 
بودند که اســتاد احمدی برای آنها می نوشت. اما او از سال ۱۳۸۳ سایتی 
با نــام «nematahmadi.ir» را راه انداخت و عنوان اولین مطلب این بود: 
«چرا سایت؟». آن دوران هنوز فیلترینگی در کار نبود و نوشتن در سایت ها 

هم محدودیت کمتری داشت. حتی یک روزنامه اینترنتی با نام 
«روزآنلاین» چندین سال با تحریریه ای مرکب از روزنامه نگاران 
و  داشــت  با کیفیــت  تولیــد محتــوای  و خارجــی  داخلــی 

پر مخاطب بود. 

من طرف حقیقت می ایستم؛
 چشم اندازی از استاد نعمت احمدی

صالح نقره کار: اندیشــیدن، خواندن و گفتن، عطیه خدا به بشــر است برای آنکه 
زیستن در کشــاکش هستی زمینی تاب آورانه باشــد. روزگاری بی ترس و واهمه، 
آزاد از ترس و رها از نیاز، تصویر سزاواری است که ما برای جهان پیرامون تداعی 

می کنیم. دنیایی که رنج ها اگر گم نمی شود کم شود و با گفت وگو و نوشتن، آزاد از 
گزمه و عسس و داغ و درفش بتوانیم حرف دلمان را با هم بزنیم و جامعه ای بهتر 

و تحمل پذیرتر بسازیم.

ادامـه در 
صفحه

۱۰

ابراهیم ایوبی
وکیل دادگستری


